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یک هفته 
است مقیم 
)!(کوچۀ 
»باغ خونی« 
شده‌ام. 
می‌آیم و 
می‌روم. 
پشت دری 
می‌ایستم که 
نگهبان از 
آن‌سویش 
می‌گوید: 
»به ثانیه هم 
نمی‌شود!«. 

گزارش  شهرآرا محله  از بخش‌های دیده‌نشدۀ تنها عمارت باقی‌مانده در »باغ خونی«

سلاخ‌خانۀ »عنصری«

نخست- حالا وقتش رسیده است! سوزن 
گرامافون را جای خــودش قرار می‌دهم و 
صفحــۀ مومی را زیر این ســوزن به‌گردش 
در‌مــی‌آورم. براثــر ارتعــاش، صدایی که 
قبلا ضبط شــده در لوله طنین می‌افکند. 

»سمفونی پرسپولیس« است.
دوم- قصــه شــروع می‌شــود: »همه‌جا 
تاریک بود و به‌جز سوسوی چراغِ عمارتی 
که از دور دیده می‌شد خبری از روشنایی 
نبود. کسی چه می‌داند؟! شاید در آن شب 

و در آن عمارت ... .«.
سوم- فضایی که در چنــد سطر ساخته‌ام 
شــاید انتزاعــی و از جهان ملمــوس دور 
باشــد، اما بخشــی از آن حقیقت داشــته 
اســت. یک‌ بــار دیگر صدای »ســمفونی 
پرســپولیس« را زیاد و درِ »بــاغ خونی« را 
تجسم می‌کنم. بلندای در وقتی صدا اوج 

می‌گیرد بااُبهت‌تر جلوه می‌کند.

        ما هیچ، ما نگاه
یــک هفته اســت مقیــم )!(کوچــۀ »باغ 
خونی« شــده‌ام. می‌آیم و می‌روم. پشــت 
دری می‌ایســتم که نگهبان از آن‌ســویش 
می‌گویــد: »بــه ثانیــه هم نمی‌شــود!«. 
منظــورش را من خــوب فهمیــده‌ام؛ درِ 
باغ به‌روی هیچ شــهروندی باز نمی‌شود. 
ولــی من تصمیمــم را گرفتــه‌ام. یک دهه 
است از وجود این باغ ایرانی مطلع هستم 
و داخلــش را ندیــده‌ام. تا اندرونــی باغ و 

عمارت را نبینم دست‌بردار نیستم.
شــنیده‌ام اعضای شــورای اسلامی شهر 
مشهد سال گذشته به‌قصد بازدید از »باغ 
خونی« بــه این کوچــه آمده‌انــد، ولی به 
ملاقات باغ نائل نشده‌اند. صدایی از پشت 
در موضوع را تأیید می‌کند و نام اشــخاص 

دیگر را ردیف می‌کند که آن‌ها هم راهی به 
باغ نیافته‌اند.

از شــکاف‌های روی درِ آهنی به داخل باغ 
نگاهی می‌اندازم؛ مثل همیشــه فقط یک 
راه آسفالت با گوشــه‌ای از درختان دیده 

می‌شود.

       روس‌ها شما را می‌دزدند!
چند ســال پیش در یکــی از گزارش‌های 
مطبوعاتــی خبرنگار که ســرانجام موفق 
بــه بازدیــد از »بــاغ خونی« نشــده بود از 
زبان اهالی نوشــته بود: »انتهای خیابان 
نهــم یک باغ اســت کــه از زمــان کودکی 
همســایۀ دیوار‌به‌دیوارش بودیم. آن‌زمان 
که مدرســه می‌رفتیم بزرگ‌ترها ما را از این 
باغ می‌ترســاندند و می‌گفتنــد که »اگر از 
کوچۀ پشــتی ]همان »عنصری 9«[ عبور 
کنیــد، روس‌ها شــما را می‌دزدند و در باغ 
زندانی می‌کنند.«. ما همیشه یواشکی از 
پنجرۀ خانۀمان باغ را تماشا می‌کردیم.«.

       ورود به عمارت
بماند کــه چگونــه وارد باغ می‌شــوم تا از 
اسرار باغ روس‌ها سر دربیاورم. فرصت کم 
است؛ پس خیابان باغ را که راهی آسفالته 
است پشت‌ســر می‌گذارم و به جلوِ عمارت 

می‌رسم.
ورودی عمارت راهروِ مربعی‌شکلی وجود 
دارد که از این راهرو به اتاق‌هایی در طرف 
چپ و راســت راه دارد. انتهــای راهرو در 
گوشــۀ ســمت راســت راه‌پلۀ فلزی‌ای به 
پشــت‌بام راه دارد، راه‌پلــه‌ای فلــزی بــا 
نرده‌های بلند و طرح‌دار به‌سبک فرفورژه 
و به‌رنگ مسی غبارگرفته، رنگی که به زنگار 
شــبیه‌تر اســت. با خودم زمزمه می‌کنم: 

»بانک کشــاورزی نباید بــه مکانی چنین 
تاریخی‌ برسد؟!«.

بیــرون از عمــارت کــه ایســتاده بــودم و 
از پنجــرۀ ســمت چــپ نگاهی بــه داخل 
اتــاق انداختــم شــومینۀ قهوه‌ای‌رنگــی 
را دیــدم که بزرگــی آن وســط اتــاق را پُر 
کرده بــود. وارد همان اتاق می‌شــوم و به 
شــومینه نزدیک. چوبی اســت و به‌شدت 
خاک‌گرفته؛ انگار سال‌هاســت ســرمای 
ســختی به وجــود گرمش افتاده اســت. 
داخلش سفال‌های شکســته و خُردشده 
زمین‌گیر خاکسترهای سرد کف شده‌اند. 
روبه‌روی شــومینه دو پنجرۀ آبی‌رنگ اتاق‌ 
را تا حدودی روشن کرده‌اند. نور خورشید 
با توان هرچه‌بیشتر روشنایی‌اش را از پس 
غبار ضخیم شیشه‌ها به داخل گسترانده 
است. در این‌سمتِ عمارت دو اتاق هست، 
یکی همین اتاق شومینه‌دار و اتاق دیگری 
در‌همین‌راستا که چارچوب درش در وسط 
اتاق فعلی قرار گرفته است. در اتاق بعدی 
که بزرگ‌تر به‌نظر می‌رسد یک بخاری قدی 
به‌رنگ دیوار دیده می‌شود. شبیه لوله‌ای 
بلند و پهن است که نیمی از آن داخل دیوار 
جا داده شده است و انحنای نیم دیگرش 
روی دیوار دیده می‌شــود. مشابه آن را در 
دبیرســتان دخترانۀ »فیوضات« هم دیده 
بودم، مدرســه‌ای بزرگ و کامــل که گفته 
می‌شــد مربــوط بــه دوران هیتلر اســت. 
نشــان‌های اتاق حضور روس‌ها را مسجل 

می‌کند که البته شکی در آن نیست.

       اصالت بنا، دستخوش تغییر
به‌ظاهر، سمت راســت عمارت هم قرینۀ 
ســمت چپ می‌نماید، امــا خیلی بزرگ‌تر 
اســت. 15 اتــاق تودرتــو، شــاید کمتر یا 

بیشتر. ســبک کاملا روسی اســت و البته 
اتاق‌هــای نورگیــر بــا پنجره‌هــای چوبی 
بی‌شــباهت بــه خانۀ ملــک در بوســتان 
وکیل‌آباد نیست )شــاید(. بااین‌حال این 
کجا و آن کجا؟! اصالت این بنا دستخوش 
تغییرات زیادی شــده است. روی دیوارها 
پر از دســتخط‌های متعدد اســت. یک‌جا 
با خطی ریز و کمی ناخوانا یک بیت شــعر 
نوشته شده اســت. مصرع نخست آن این 
اســت: »من به غربت رفتم و دیدم به‌مانندِ 

وطن نیست«.
ی کهنــۀ  خم‌هــا ننــد ز شــته‌ها به‌ما نو
به‌جامانــده از ظلم و جورهایی اســت که 
این وطن از سر گذرانده. کمی آن‌طرف‌تر، 
انــگار بــه سرخوشــی رســیده باشــند، 
نوشــته‌اند: »تبریــز را بــرو عشــق‌ا...« و 

»کجایی جمالی؟!« و   . ...
در وســط اتــاق دوم از همین ســمت میز 
چوبی‌ به‌شــدت فرســوده‌‌ای قــرار گرفته 
اســت. حســابی زهوارش دررفته است. 
نه؛ انگار کــه روزگاری روی این میز چوب 
بیلیارد به‌جانِ تــوپ بازیگوش می‌افتاده 
اســت. تا کــی؟ نمی‌دانم، امــا چنان‌که 
می‌نمایــد روزگار ترکه‌خــوردن توپ روی 
جسم آن به‌سَر رســیده، همچنان‌که ظلم 

و تجاوز روس‌ها به این شهر و مردمش.

       یگان امداد نیروی انتظامی
من بارها به این باغ مراجعه کرده‌ام و ناامید 
برگشــته‌ام. در یکی از مراجعه‌ها نگهبان 
گفته بود: »شــب‌ها در اینجا چهار نفر در 
چهار طــرف باغ دیده‌بانــی می‌دهند.«. 
بعدش هم مرا از حضــور نیروهای امنیتی 
مطلع کرده بــود که »یگان امــداد نیروی 
انتظامی که در بیــرونِ ضلع جنوب‌غربی 


